
به  نام خدا 
و با سپاس فراوان به مولاناي عاشق و سلام و درود به آقاي شهبازي معلم عشق. 

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدِ  
بوالْعَجبَ من عاشقِ این هر دو ضد  
مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1570 

بی نهایتِ خدا در همه جاي سرزمین این جهان پر از شادي است. ما اگر آن را با منفی کردن افکار غلط ناسپاسی کنیم، خودِ 
او را از خود راندیم. ما هستیم که جلوي لطف و قهر خدا را می گیریم. مولانا به ما اعلام می کند که هر دو آن قهر و لطف 

خداوند به ضد ضروري و به جا است. 

ناخوشِ او، خوش بوُدَ در جانِ من  
جان فدايِ یارِ دلْ رنجانِ من   

-مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1777 

«قلُْ أَعوُذُ برَِبِّ النَّاسِ»، من پناه می برم به صاحب اختیار حقیقی براي این است	که:  

بی مرادي شد قلاووزِ بهشت   
حفَُّتِ الْجَنَّه شنو اي خوش ْسرشت 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4467 

من با خوشی و ناخوشی خداوند مرکز را عدم می کنم و فضاگشایی، آن گاه است که جان من تازه می شود از رحمت او. 

عاشقم بر رنجِ خویش و دردِ خویش  
بهرِ خشنوديِّ شاهِ فردِ خویش   

-مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1778 

در خداییت ما همه چیز بگنجد. آن درد هشیارانه، عدم، تو را از وسوسۀ شیطان	در امان نگه می دارد، «مِنْ شرَِّ الوَْسوَْاسِ 
الْخَنَّاسِ». 

آنکه او بستۀ غم و خنده بوُدَ  
او بدین دو عاریت زنده بوُدَ 

-مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1792 

مولانا عشق می فرماید: اگر ما انسان ها مرکز عدم کنیم و به غیر خدا اندیشه نکنیم، بی نهایت و کوثر رَبِّمان شامل حال 
ماست و الگوي شرطی شده براي ما وجود ندارد. 

باغِ سبزِ عشق، کو بی  مُنْتهَاست  
جز غم و شادي در او بس میوه  هاست   
-مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1793 

در پناه خدا عشق حاکم است. عارفان، عاشقان، دل دادگان مملو از طرب سازي در باغ سبز به ثنا گویی مشغول هستند. 

عاشقی زین هر دو حالت، برترست  
بی  بهار و بی  خزان، سبز و ترست   



-مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1794 

در آخرین بیت مولاناي عشق رسالت بر عاشقان تمام کرد.  
شاد و سپاس گزار مولاناي عشق و استاد شهبازي معلم عشق. 

ایفا از شیراز 


